
 از بهار عربی 
تا نخستین بهار

نگاهی به زمینه های شکل گیری نخستین بهار 

در ســال های اخیــر، گرایــش بــه مطالعــۀ زمینه گرایانــۀ اندیشــۀ 
متفکران با تأکید بر شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانۀ آن ها افزایش 
چشم گیری داشته است. به نظر می رسد جامعه شناسی معرفت 
بیش از سایر حوزه های دانشی با این رویکرد زمینه گرایانه، قرابت 
دارد و متکفل اصلی آن اســت. بر این اســاس، نمی تــوان از تفکر 
محــض و نابی ســخن گفت کــه خــارج از بافت هــای اجتماعی و 
فرهنگی قابلِ فهم باشد، بلکه اندیشۀ اندیشمندان در طول تاریخ 
همواره متأثر از شــرایط اجتماعی و فرهنگی زمانــه ای بوده که در 
آن می زیسته اند. در بررسی زمینه گرایانۀ اندیشه ها با نوعی تقدم 
عمل بر نظر مواجهیم که نشــانگر تأثیرات عمیق گفتمان مسلط 
بر شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه بر تفکرات و اندیشه های 

صاحبان فکر است.
بر همین اساس، مواجهۀ متفکران مسلمان با پدیدۀ چندوجهی 
مدرنیته شــرایط نوینــی را پدیــد آورد کــه ضرورتــاً اندیشــه ورزی و 
تاریخ نگاری را در واکنش به این پدیده معطوف ساخت: فرهنگ 
و تفکر مدرن امری بود که نویســندگان و اهل قلم نمی توانســتند 
آن را نادیده بگیرند و به ناچار خود را ملزم به نوشتن در چارچوبی 
می دیدند که مولــود مدرنیته اســت؛ حال چه نــگاه مثبتی به این 
پدیده داشــته باشــند چه منفی. مواجهۀ مســلمانان با فرهنگ و 
سیاست مدرن، به ویژه پس از فروپاشــی خافت عثمانی، نوعی 
احســاس عقب ماندگی تمدنــی در میان مســلمانان ایجــاد کرد 
و آنان را به پرسشــی تکــراری برای روزگار ما رســاند: چــرا ما چنین 
شدیم؟ در همین نقطه بود که تاریخ به مثابۀ حامل سنت اسامی 
و دستاوردهای آن مورد توجه اندیشــمندان مسلمان قرار گرفت 
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